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  ك عرفاني در شعر حافظ وابن فارضمضامين مشتر مقايسه ي وبررسي 

  مقدمه

زندگي واز كجا آمدن و بـه كجـا رفـتن     ي فلسفه ي انسان وقتي كه با خودش خلوت كند ودرباره    

اول احساس غريبي به او دست مي دهـد؛ ايـن احسـاس كـه مـي توانـد نـوعي         ي بينديشد، در وهله

را ببيند نمي تواند خويش را  ز اين است كه انسان در هر موقعيتي خوداحساس پوچي هم باشد ناشي ا

 ـي رونـد تأ  بـا ادامـه   امـا . كه اين موقعيت وي را به سعادت حقيقي خواهد رساند به اين كند قانع ل م

يـك احسـاس اميـد بخشـي      كه باعث مي شـود  او مي زند ذهن به ديگري وتفكر بتدريج جرقه هاي

كنـد، ايـن   ايجـاد   شدلو اميدهاي تازه اي در را سبك كرده شادي روحهمچون نسيم فرح بخش بامد

و تكيه گـاه   وخوبي أ خيرن را خدا يعني مشهستند كه مي شود نام آ منبعيمربوط به  ،جرقه ها ي نور

البته .هاي تاريخي هم خالي ازآن نيستند افسانه ضوعي كه گذشته از اديان مختلف،؛ همان موناميد اميد

   اسـي تـرين رفتـار را از خـود نشـان      اسين موضوعي فكرمي كنيم درواقع طبيعي ترين ووقتي ما به چن

  .مي دهيم؛ چرا كه اصل ومنشأ روحي خودمان را به ياد مي آوريم

   فتـيم كـه بـه ايـن موضـوع      هاي حكيم وعارفي مي ا سانوقتي كه به ياد ان ،در عمل ،گذشته از اين    

. خود اشتياق پيدا مي كنيم كه بيشتر از زبان آنها بشنويمه اند، خود ب مي پردازند يا پيش از اين پرداخته

    كه بار سنگين زندگي را براي ما قابل تحمـل مـي كننـد واز تلخـي حـوادث      اين سخن ها، ضمن اين

 در قانون زندگي مـا جديدي  ي ؛ زيرا معادلهدنترسيم مي كن نماافق تازه اي در برابر چشمانمي كاهند،

بهشـت  (»بالمكاره ت الجنةُفّح«كه  اين به ما مي دهند، د وبينش جديدي نسبت به رويدادهاي كننوارد م

شـدن بـه   وبنا براين با آشـنا  .»بدون رنج گنج ميسر نمي شود«يا)يا سعادت حقيقي قرين سختي هاست

 هادامه مي دهيم،تا اين كه سرنوشت چ ـر به زندگي خودمان ت تر ومقاوم اين حقيقت از آن پس منطقي

  .پيش آورد
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اكنون اين احساس واين نگرش را من به عنوان يك انسان، دارم ، وشدت آن نزد من صرف نظر از      

دل مشغولي مـن شـده اسـت، و    ! ل كنم؛ چه بگويممدر آن تأ ه است كه از گذشتههر دليلي، باعث شد

وفـي   فـاقِ نا في الآياتريهم آسنُ«.ملات شده استاين تأ ي ، كانون همهتعالي افعال ذات بارياوصاف و

    واقعيـت ديگـري هسـت كـه قابـل انكـار        ،علاوه بر ايـن . )53:فصلت(»ه الحقنّلهم أ نَهم حتي يتبيسانفُ

 زندگي مرداني كه پيشتاز عرفان وتصـوف بـوده انـد ودر ايـن واديِ     ي كه مطالعه نمي باشد و آن اين

      د بـه جـاي گذاشـتند، اهـل دل وحـال را      ري از خـو دع وجميل، آثار زيبـا ومعنـادا  متصل به خالق ومب

حس  ند،اهل طريقتد و مي انديشنحس مي كن نهاچه آند كه آنمي تواند حال ديگري ببخشد وقتي ببين

  .نده اانديشيده اند و بدان عمل كرد گاهانهو به گونه اي سازمان يافته وآكرده اند 

توانـايي درك متـون   كـه   ،ي از تحصيلاتعال ي جانب در يك مرحله اكنون قضا بر آن شد كه اين    

 ـ وافقَ« مرتبط با آنچه علاقه دارم برگزينم  رفته است، موضوعي كاملاًتصوف بالا مقايسـه  «.»قـةً بطَ نٌّشَ

موضـوع تعـديل شـده اي اسـت از      »بررسي مضامين مشترك عرفاني در شعر ابن الفـارض وحـافظ  و

سـاتيد  ها بـه فكـر آن بـودم واكنـون از سـوي ا      مقايسه ي كلي ميان اين دو شاعر كه پيش از اين سال

 ميـان   ي كلـي  اما همين موضوع هرچند ظاهراً جزئي از كـار مقايسـه   .محترم مورد تأييد قرار مي گيرد

سـنگين   مي طلبد؛زيرا اين كارِ كار مقايسه ي كلي ابن الفارض وحافظ است ولي زحمتي بسي بيش از

تـا   ،ها بـار مـورد مطالعـه وتـدقيق قـرار بگيـرد       دهشاعر  علاوه بر اين كه ايجاب مي كند ديوان هردو

همچنـين ايجـاب    ،استخراج و شرح داده شود -گر باشدا–در تك تك ابيات  مشترك مضامين عرفاني

 نهـا  ونيـز اوضـاع واحـوال دوران آ    هاي عرفانيشان علاوه بر ديدگاه هردو شاعر حال مي كند كه شرح

امـا   .خواهد بود و زمان بر طاقت فرسا ،كار مشخص است كه ملاًكا ،بنابراين ؛مورد بررسي قرار بگيرد

 دچيزي كه اشتياق عمل براي ما فراهم مي كند اين است كه اين عمل نوعي توفيق اجباري خواهد بـو 

     مطالعـات   از آن جـا كـه   ؛نلذايـذ پـاك وبـي پايـان آ    وبهـره گيـري از    ،عرفـان  جهت ورود در واديِ

  .يدهاي متعدد حاصل آ وعامي در موضالم مي طلبد تاگسترده اي 
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تـر   نزديـك  حقيقت به عنوان يك انسان جستجو گرِ مارا به هدف ،اين مطالعات گسترده بدون شك   

 ،نهـا خود به خود وبه طور نسـبي آثـار طريقتـي آ    ،شنايي با راز ورمزهاي صوفيانمي كند؛زيرا ضمن آ

ودر اين دنياي فريبنده وپر تلاطم  .خواهد شدهم شامل حال ما هم  نينه واميدنظير صبر وقناعت وطمأ

 ـ   ؟انسان را تقويت كند مي تواند سلامت روانيِ زي بهتر از اين اوصافچه چي ان را بنـابراين خـداي منّ

 دكتـر آبـدانان    ،استاد راهنمـا  ودر همين جا لازم مي دانم از .شاكرم كه چنين موضوعي نصيب من شد

  .را به من پيشنهاد دادندتشكر بكنم كه اين  موضوع تعديل شده 

 هـم  د فرهنگي ديگـري فواي بدون شككه روح مشتاق مارا ارضا مي كند  نين موضوع علاوه برايا    

ن كريم وسنت پيامبر بايدجست، اما به حق آرچند ريشه هاي تصوف اسلامي در قركه، ه اول اين:دارد

 ،ردان عمق و غناي بيشتري پيدا كبايد گفت كه تصوف كه در تمام بلاد اسلامي گسترش يافت،  دراير

لامي يكي از محققين اس ـ.  كه تفاوت معناداري هم ميان عرفاي عربي وايراني ديده مي شود ضمن اين

. از نظـر خيـال ضـعيف    از نظر عاطفه قوي هسـتند امـا   عرب  شعراي ،در اصل: در اين باره مي گويد

ند كه مناظري زيبا، باشكوه وشگفتي داشت، ن زندگي مي كردآبخاطر طبيعتي كه در  ،اما ايراني شعراي

امـا  . را بهتر توصيف مي كردنـد هاي انساني  ها ورغبت بنابراين، گرايش. قدرت تخيل بيشتري داشتند

  نها سراسـر عشـق اسـت واخـلاص و    آتوصيف . را بهتر توصيف مي كردند عرب، ظواهر اشيا شعراي

شدت ه عشق را ب وقتي عشق مي ورزيدند، درد نها آ. است جوشان ي ن عاطفهآكه منبع  ،پاك باختگي

     نچـه آريـزان وپـر از خشـم ونالـه ، و بـه       روان و شانوقتي شعر مي سرودند، شعر و حس مي كردند

  1.باورداشتند مي سرودند
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 :دقت كنيد عرب به عنوان يك شاعر ابن الفارض ي به سروده 

  ت بهفم ةهو الحيا الغرام نّإ

أك فحقُ اًصبعمر فاروق ديوان 105ص(راعذَوتُ ن تموت(  

 ـ   !ن از جـان بگـذر،اگرهم جـان بـدهي معـذوري     آعشق يعني زندگي، پس در راه            نكتـه  نبـا ذكـر اي

مقايسـه اي در  ق وخيال ميـان دو شـاعر، جـا دارد كـه     بگويم كه با  توجه به اختلاف ذو مي خواستم

  .نها از اين جهت روشن بشودآرفاني رت بگيرد تا ظرايف شعري وعصو شانمضامين عرفاني شعر

حـافظ  كه، از نظر زماني ومكاني، ميان دو شاعر فاصله هست؛ ابن الفارض در قرن هفتم و دوم اين    

ثار ناشـي  آ بدون شك. ن يكي در مصر واين يكي در ايران بوده استآدر قرن هشتم مي زيسته است، 

 ي داري نشان مي دهد كـه بـه نوبـه    اوت معنانها منعكس است وتفآاختلاف زماني ومكاني در شعر از

  .خود ارزش بررسي دارد

از صفا وصميميت واخـلاص وقناعـت وصـبر     عرفاني است وسخن ،جا كه موضوع نكه،ازآ سوم اين

 ،مشهود وثابت شده است چنين صفاتي در تعالي روح صوفيان كاملاً ي وتسامح مي شود واثر سازنده

       خـود بـه خـود روي خواننـده اثـر       شنايي بـا چنـين رفتارهـايي   وآ چنين صفاتي ي مطالعه ،از اين رو

  .باشدشعر گذارد؛به ويژه اگر در قالب مي

ثـار  مي شـود تمـام آ   ،ادبيات تطبيقي قرار مي گيرد جا كه اين رساله در رديف نكه از آ چهارم اين    

معرفـي   ي لهمسـأ  ،هان ملت ايمتأثير متقابل  ي لهر شد؛مسأمتصو نيك اثر تطبيقي را براي آب برتّمتر

هاي معرفي شده صيتديگر كه در ابعاد شخ ي ها فايده وده ،هاي ادبي يك ملت به ملت ديگر شخصيت

ناگفتـه نمانـد كـه كـار اگـر روي      .مـوزه اي باشـد بـراي ديگـران    ها نهفته است ومـي توانـد آ  نوآثار آ

هاي ملي كـه   اطر مرزبنديبه خ ،در مصر صورت بگيرد دوشخصست اسلامي يكي در ايران وديگري

   چـون نسـل امـروزي هـر كشـور بـا        ؛ي اساسـي خواهـد داشـت    ا فايـده  ،ديد شده اسـت جدر عصر
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اي كه در گذشته مسأله  ؛شنايي نداردهاي ملي آ بنديمرز هاي تاريخي كشور ديگر به علت شخصيت

  .ها مي شده است يي فرهنگاتفاوت فرهنگي منجر به شكوفنبوده است واز اين بابت 

است كه چنـين   وبراي من بسي افتخارادبيات تطبيقي قرار مي گيرد  در رديف ،كار من ،به هر حال    

واهـل   لفارض كه شعر او با شعر حافظ مورد مقايسه قرار مي گيرداهمين ابن  .دهموظيفه اي را انجام 

 1ي اصـفهاني و نيزتركـه   ،زمـان بـا حـافظ   تقريبـا هم )ه ق730متـوفي ( عبد الرزاق كاشاني ،مصر است

نيـز  و ه ق875در سـال 2 حمن جاميرعبد ال علاوه براين.شتنداو نو ي شرحي بر تائيه ،)ه ق835متوفي(

در دوران معاصـر   ،البتـه  ؛او جداگانه شـرح نوشـتند   ،هبر خمري)ه ق786متوفي( 3مير سيد علي همداني

 و ن قدر وافيآ ،انرگاني چون كاشاني وجامي وديگركار بز ،گويا ؛كاري به اين شكل صورت نگرفت

  .هاي جديد احساس نمي شده است است كه ديگر نيازي به شرح كافي بوده

 اما، وهزار اما در عمل ديـدم كـه ايـن موضـوعِ     .چنين شد كه من اين موضوع را برگزيدم آري اين    

از  شبيه كوه يخي است كه من جزء ناچيزي از آن مي ديدم؛ بلكه دريايي است كه تنها چند متر ،جالب
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وي در نزديـك سـاختن   .از اديبـان وانديشـمندان روزگـار شـاهرخ تيمـوري بـوده اسـت       )ه ق835متـوفي (صائن الـدين تركـه ي اصـفهاني    - 

از وي رساله هـاي متعـددي در   . ،فلسفه وشريعت مي كوشيده است واز زمينه سازان حكمت متعاليه ي ملا صدرا به شمار مي روداشراق،عرفان
ه ق بـه پايـان   806موضوعات گوناگون بر جاي مانده است؛يكي از اين كارها شرح قصيده ي تائيه ي كبراي ابن الفارض مي باشد كـه در سـال  

،نشـر ميـراث   حقيـق اكـرم جـودي نعمتي،يـك جلـد،چاپ اول     كـه ي اصفهاني،شـرح نظـم الدر،تصـحيح وت    مراجعـه شـود بـه تر   (رسيده است
  .)ش،مقدمه ي مصحح1384مكتوب،تهران

٢
وي اين شـرح را  . ه ق شرح نموده است875ابن الفارض را در سال) خمريه ي(عبد الرحمن جامي عارف مشهور قرن نهم، قصيده ي ميميه - 

لوامـع  (،سه رساله در تصوف،مراجعه كنيد به عبد الرحمن جامي(داده است جاي ر يك كتاب تحت نام لوامع ولوايحدر كنار دو رساله ي ديگر د
  .)،مقدمه ي كتاب1360،نشركتاب خانه ي منوچهري،تهران،بامقدمه ي ايرج افشار،يك جلد،چاپ اول)ولوايح

وي كه در همدان متولد شد در سمنان توسط يكـي از  . شمار مي رود از بزرگان اوليا واهل طريقت به) ه ق786متوفي(امير سيد علي همداني -٣
ايشـان  .مشايخ بزرگ به نام مزدقاني به اهل طريقت پيوست و از آن جا به سرينگار رفت وخانقاهي براي خود بنا كرد كه هنـوز هـم پابرجاسـت   

اق،تصـحيح محمـد خواجوي،يـك    داني،مشـارب الأذو مراجعه شود به امير سيد علـي هم (يكي از شراح قصيده ي خمريه ي ابن الفارض هستند
  ).ه ش؛مقدمه ي مصحح1384،نشر مولي،تهرانجلد،چاپ دوم
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زمان چنـد  هم -همانگونه كه اشاره شد-گذشته از ماهيت بسيار گسترده اش مي كرد، و نمود  ،آغازش

چنيني اجر خاص خـود را دارد و   به هر حال زحمت در كارهاي اين. ي دادممانجام  كار ديگر را بايد

  .»الحكيم العزيزِ الا بااللهِ وليس الاملُ«. اميد ما به همين است

كار چند ماه طول كشيد به اين فكر بودم كه  اين مشابه كه خود اشعارِ استخراجِ از پايانِ قبلباري،      

دو سفر  ،ققينبراي فهم و تحقيق درباره ي مفاهيم و اصطلاحات تصوف و دسترسي به نوشته هاي مح

ر تقريبا دهم كه با توجه به شرايطي كه من دارم اين كاه تهران و ديگري به سوريه انجام طولاني يكي ب

اما گويي كارهاي خيرخواهانه را خداوند خود به پيش مي برد وجهت مي دهـد؛از  .ناشدني خواهد بود

از منابع اساسـي تصـوف    آن هم ،اين رو مشكل من به شكلي دور از انتظار بر طرف شد وده ها كتاب

لمـذهب اهـل   التعـرف  «ابو نصر سـراج و » عماللّ«ابو عبد الرحمن سلمي و» طبقات صوفيه ي«چونهم

هجويري وچندين كتاب ديگرمرتبط با موضوع مورد نظـر بـه   » كشف المحجوب«كلاباذي و» التصوف

كـه  » عـادل «از پسـرم   -ي درد سر در اختيار من قـرار گرفـت  ب» اينترنت«ريسواسطه ي شبكه ي سرا

 اين كتاب ها را پس از مطالعـه ي دقيـق خلاصـه وفـيش     -زحمت اين كار را كشيدند تشكر  مي كنم

وبه انجام رسـاندن آن، هـر چنـد     ياز آن پس احساس كردم كه المام بر چنين موضوع. برداري نمودم

اين كـار  بنابر. فروع زيادي دارد كه تحقيق در باره ي هر كدام وقت زيادي مي طلبد، امكان پذير است

تار واسـكلت  ند مي كرد مسأله ي سـاخ اما مشكلي كه كار را كُ. را با جديت وشوق بيشتري ادامه دادم

وبه مدد راهنماييهاي اساتيد محترم بـه ويـژه    رساله بود كه از راه تأمل در آثار بزرگان بندي موضوعي

         .دكتر امامي به تدريج بر طرف شد آقاي جناب

اسلوب كار به اين شكل درآمد  ،ارزشمند اساتيد محترم اكنون پس از تلاش بسيار و راهنمايي هايِ    

 ـ  باب شـد؛ چهارشامل  ،علاوه برمقدمه كه اين رساله بـاب دوم  .تصـوف  بـاره ي اتي دربـاب اول كلي،  

 .شـعرش  عرفـانيِ  مفـاهيم  ادبي و نيز ويژگي هاي و دوران او ي ابن الفارض و اوضاع واحواله دربار

 وعرفـانيِ  مبـاني معرفتـي   ادبي و هاي دوران او و ويژگي باب سوم درباره ي حافظ و اوضاع واحوال
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ودر بـر گيرنـده ي شـواهد    حقيقت موضوع اصلي رساله ي مـن اسـت،   در كه را اب چهارمب .شعرش

ايـن سـه فصـل     ؛مسه فصل تقسيم كرد به براي ايجاد سهولت ورفع ملالت، شعري از دو شاعر است،

چند محور يـا   هر فصل را بهمتن اصلي  نيز .وظيفه ي عاشق كرد عشق، نقش معشوق وعبارتند از كار

بـه دنبـال   مضامين مشتركي است كه مـا   ي ها در بر گيرنده اين موضوع. مقسيم كردت موضوع عرفاني

گفته نماند كه در نا.ميان يافتسال كنكاش و تلاش و با مساعدت هاي خداي منّ 3ديم و در طول ها بوآن

ها را وآن مري از هر دو شاعر آوردچند شاهد شع ،هاي مشترك يا موضوع هر يك از اين محور ها زير

  .كديگر به شكل متناوب مقايسه نمودم وشرح وتوضيح مناسب براي هريك به عمل آوردمبا ي

م بتـوانم  و اميدواراز نظر مضمون و ساختار به اين شكل سازمان يافت، كه رساله ي من خلاصه آن    

كه اين دو شخصيت عرفاني ادبي براي ما به يادگار گذاشته اند  هايي و ظرافت خلاقيت هافرازهايي از

  .كنم يز تقديمبه خوانندگان عز

شخصيت ارائه دهم و مقايسـه ي   م تعريف خيلي مختصري از هر يك از اين دولازم مي دان ضمناً    

  .مي كنم ل و اصلي را به متن رساله مو كولصمف

                پـيش از حـافظ    ،بـيش از يـك قـرن    ،،ويمصر و ساكن قاهره بـود  اهلرابطه با ابن الفارض كه رد    

پرداز  مثنوي نيزو ندلسيشيخ اكبر ابن عربي آ ،رداز بزرگ عرفانبا نظريه پ او همزمان ،مي زيسته است

به  ؛تا اندازه اي فلسفه آميز هم بوده است از نوع زاهدانه است، كه عرفان او .بود  ،يعني مولوي ؛بزرگ

نيمي از  تقريباًبرهفتصد بيت است وائيه كه بالغ ان شعر به ويژه در قصيده ي بزرگ تاين معني كه با زب

ل اساسـي در  دربـاره ي مسـائ   ،مي دهد و معراج روحي او شمرده مي شـود  حجم ديوانش را تشكيل

وي از صوفياني بود كه شريعت  .تصوف همچون حلول و اتحاد و وحدت وجود ابراز نظر كرده است

به انحراف از دين متهم كننـد و  را  اوديگران  يعني هرگز دوست نداشت ؛نكرده است را فداي حقيقت

اي كه تا زنـده بـود    به گونه ،بر اصول و فروع دين دفاع كرده است ، وپايدار بودنشهمواره از اعتدال

او زده شـد چنـد دهـه     اتهاماتي كه بعدها به. ت نكرد با او در اين باره در بيفتد تقريباً هيچ فقيهي جرأ
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نپاييـد كـه بزرگـاني همچـون      امـا ديـري   ورت گرفتري ابن تيميه ي حنبلي صپس از مرگش به رهب

د او كه همزمان با سلسـله ي  ناگفته نماند كه وجو.ن طور كه شايسته است از وي دفاع كردندسيوطي آ

 گونـه كـه بعـداً    زيرا ملوك اين سلسله همـان  است همراه با اكرام واحترام بود؛ ها در مصر بوده ايوبي

  .داشتند ين نظر مساعد و محبت آميزاه نشينانسبت به خانقاه و خانق ،خواهيم ديد

ن را بـه واسـطه ي   جديدي جز در رابطه با حلول كـه آ  از نظر محتوا، ديدگاه ،رفان ابن الفارضعدر   

در رابطـه بـا    .نمـي شـود   تفسير مي كند و حلول حلاجي را رد مي كند يافـت  )9:انعام(»بسلَ« آيه ي

 كـاملاً  موضـع  ،يدار يا مراسله و يا همنوايي داشته استهرچند به نوعي با ابن عربي د ،وحدت وجود

  .روشني از شعر او استنباط نمي شود

وضـعيت   ،حافظ كه در شيراز و در قرن هشتم مي زيسـته اسـت   دومين شخصيت يعني رابطه بادر    

 خـود او آن  ،هاي داخلي بوده است كه پر از آشوب و جنگ زيرا دوران او علاوه بر اين ؛فرق مي كند

بـه عبـارت ديگـر ماننـد      ؛سالكان تمام عيار شـمرده نمـي شـود    گونه كه ابن الفارض بوده است جزو

و هـم از   يهـم از تـاريخ زنـدگ    را اين واقعيت؛ است مقامات نبوده درگير طريقتي وصوفيان معروف،

      نيـز  .رعايـت مـي كـرد    عفـت و انضـباط را  اما با اين وجود جانب  ،ش مي شود فهميدمضامين شعري

جا كه مسأله ي  او آن. بوده است هم نماز شب خوان واهل تسبيح آن طور كه از شعرش ملحوظ است

غزل هاي تكان دهنده اي مـي سـروده    ،دهاي محبوب ازلي به ميان مي آم عشق به خدا و عشوه گري

و اجتمـاعي   ،همچنين از ويژگي ها ي مفهومي شعر او .است عرفان او از نوع عاشقانه ،و در كل است

شـايد   ؛له اي كه در شعر ابن الفارض به ندرت ديده مي شودمسأ ؛ سياسي بودن برخي از غزل هاست

طرب بوده است و چنان مض در آن مي زيسته است نه آن ابن الفارض علت اين باشد كه جامعه اي كه

وي مـردم و هـم از س ـ  هم از سـوي   ،وي ،طور كه گفته شد بلكه همان ،استچالش داشته نه او با آن 

 ؛براي حافظ اوضاع و شرايط بر وفق مراد نبـوده اسـت   كه در حالي. م بوده استعزيز و مكرّ ،حاكمان

دمـادم مضـطرب و    ،اوضاع و احـوال جامعـه هـم    .اغلب با او نمي ساختند ،نه دين داران و نه دولتيان
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ر اين شرايط بـا  ثيدر متن جامعه مي زيسته است تحت تأكه  ،حافظ كه از اين رو مي بينيم.پريشان بود

ابرازنظـر  زم بود با طنز و كنايـه  روح آزاد منشانه ي خود عكس العمل نشان مي داده است و هر جا لا

  .مي كرده است

    اهيم ديـد كـه در خيلـي از    خـو  ،عارفهـاي ذاتـي وبيرونـي ميـان دو شـاعرِ      وترغم تفا اما علي    

 ـ ؛نغمه هاي مشابهي سروده انـد  ،عرفانيهاي  ويژگي     ه ونالـه  آ جـا كـه بـه يـاد محبـوب      نه آه ويـژ ب

 ي در بـاره  ،زيبايي بي نظيـر معشـوق   ي در باره ،عشق ي لهي آسان نما بودن مسأ سرداده اند؛در باره

 ي در باب جهارم كتاب كه در بر گيرنده ، كهوموضوعاتي از اين قبيل ،اشك ريزي طوفان وار عاشقان

  يـر هريـك از ايـن موضـوعات ارائـه      دو شاعر در ز است شواهد متعددي از هر موضوع اصلي كار ما

  .ورده ايمتوضيحات لازم به عمل آهر يك از اين شواهد  ي ودر باره ،داده ايم

، اين است كه ايـن  جديد انجام بگيردم درباره ي عرفان به عنوان يك كارولي چيزي كه دوست دار    

طور اساسي مورد بازسـازي مجـدد قـرار    به  ،به عنوان يك خلاقيت فرهنگي از سوي مسلمانان پديده

از آن يك مكتـب   ،شعلاوه بر كنكاش در بعد تاريخي بلكه ؛آن اكتفا نشودوبه توصيف و تحليل  گيرد

به گونـه اي كـه بـا     ،اخلاقي جديدي بنيان نهاده شود ي جديد ساخته شود و بر اساس آن يك فلسفه

آن را  هـاي  بلكه كاسـتي  ،يي به آن بيفزايدهاب حتي رقابت كند يا بهتر است بگويم چيزغر ي فلسفه

كار اين است كه ما نگاهمان به تصوف را عوض كنيم و از افراط و تفريط  نالبته از لوازم اي.جبران كند

گونه كه  كنند بگوييم كه همان مي بي رحمانه رد دور شويم و به آناني كه تصوف را به شكل قاطع و 

ادبيات ظهور كردند و آثار و تعليمـات ايجـابي خـود را بـه جـا      در اروپا مكاتب متعددي در فلسفه و 

   نمودنـد و  گذاشتند و سلبيات خود را به تاريخ واگذار نمودنـد و فلسـفه و ادبيـات غـرب را آبيـاري      

تصوف نگاه كنيم و فلسفه ي  ي ند،چه اشكالي دارد اگر ما با همان ديد به پديدهتر كرد كاملپخته ترو

نجات به شمار مي آورند و آن را  ي اما به آناني كه تصوف را وسيله.ز آن بسازيماخلاقي متعالي تري ا

چگونه اجازه مي دهد كه نه بـه اقتصـاد كـار داشـته      ،بگوييم كه عقل ،بي عيب و نقص تلقي مي كنند
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مگر مـي شـود   !ت و انتظار داشته باشيم جامعه اي متمدن و پيشرفته هم داشته باشيم؟باشيم نه به سياس

 !اقتصاد و بدون صنعت و برنامه ريزي به جايي رسيد و يا حتي جامعه ي ابتـدايي را اداره كـرد؟   بدون

مصـاديق   تاريخي ي ميق به اين پديدهعلمي وع ،وبا نگاهاين بايستي حد وسط را در پيش گرفتبنا بر

 ردن تمدنمعتدل ارائه دهيم به گونه اي كه بشر امروز بدون فدا ك از گرايش هاي عرفاني هم ملموسي

ق به سوي آن حركت كند و اين همان چيزي اسـت كـه مـن دوسـت     آن را بپذيرد و با اشتيا ،و آزادي

طـرح   ،و ضمن جدا كردن سـره ازناسـره   دارم كساني بيايند و به طور جدي در باره ي آن تحقيق كنند

  .به اميد آن روز .نوي براي بشر در اندازند
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  ل��ب اوّ

 »فتصو ه يكلياتي در بار«

  فصل اول

ن،هدف نهايي از حب الهـي و  حب ومعرفت در تصوف،حب الهي در قرآ،تفاوت ميان زهد وتصوف،،منشأريشه ي لغوي ووجه تسميه، تعريف«

  »ارتباط حب الهي با حب انساني

هر جا وهر زمان واز سوي هـر متصـوفي ظـاهر     ،هر چند در روح وجوهر خودپديده ي تصوف،      

تعريـف   ،اسر همين اس ـب ؛كساني دارد اما از نظر شكل وقالب كم وبيش متفاوت استبشود ماهيت ي

به ويژه در رابطه با  ،تعريف در اين تفاوت واختلاف .ونگاه صوفي شناسان نسبت به آن متفاوت است

   .كاملا آشكار استريشه ي لغوي ووجه تسميه ي آن 

  ريشه ي لغوي-1

 ـاللُ«اج دركتـاب نظر ابونصر سـرّ بر اساس لمه ي تصوف، درباره ي ريشه ي لغوي و اشتقاق ك     عم «

تبـديل  » صـوفي «بوده است كه به علت ثقيل بودن، بعدها بـه  »ويفَص«اصلدر آمده است كه اين كلمه،

  1.شد

بعضـي هـا   « :ي گويدم ،»ف لمذهب اهل التصوفالتعرّ«از مشايخ صوفيه و صاحب كتاب  ،كلاباذي    
همچنان كـه  «:مي دهد و ادامه2».ندشد علت صفاي نفس، بدين نام مشهور اعتقاد دارند كه صوفيان به

 نخسـتين اطاعـت و بنـدگي بـه شـمار       ديگراني گفته اند كه عرفا چون دوستان خداي اند و در صـف    
                                                           

١
،نشر دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة )لم يحدد(ابو نصر السراج،اللمع،تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور ،مجلد واحد،عدد الطبعة - 

 .46م،ص1986المثني ببغداد

٢
،نشر منتديات دار )لم يحدد(ر الكلا باذي،التعرف لمذهب اهل التصوف،تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور،مجلد واحد،عددالطبعةبكابو - 

 .،مقدمة الكتاب)لم يحدد(الايمان،محل الطبع
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بعضي هـم عقيـده بـر آن اسـت كـه ايـن نـام،         «:اضافه مي كندنيز، ».ندنام مشهور شداين مي آيند، به 
 ـ سلمان فارسي وابوذر غفاري و ؛ كساني همچونمي باشدمنسوب به اهل صفهّ  صيب رومـي وبـلال   ه

  1.در عبادت و زهد و انقطاع از دنيا مشهور بودند)ص(كه در عهد رسول اكرم حبشي وديگران

مأخوذ است؛ چرا كه زهاد صدر اسلام به ) پشم(»صوف«اما قول اكثريت بر آن است كه اين كلمه از   

                                             را  يخــود ودور كــردن آن از تنعمــات دنيــايي، لبــاس خشــن پشــمجهــت ســخت گيــري بــر نفــس 

،خود، )ص(پيغمبر اكرم«: اخير، كلاباذي از قول ابو موسي اشعري مي گويد نظرِ ييددر تأ .2مي پوشيدند

هفتـاد نفرازيـاران    )حسـن بصـري  (و از قول حسن بصري نقل مي كند كه او.»مي پوشيد يلباس پشم

  3.ر از پشم نبوده استها چيزي غيرا ديده است كه جامه ي آن)ص(اكرمپيغمبر 

 تعريف-2

نيز پـاك كـردن   . آنومبارزه با گرايش هاي غريزي و مادي نفس  ي تصوف عبارت است از تزكيه     

 ـ  به هاي احساس؛ روندي كه ك هاي ماده و شائدل از چر قي ت و بـا ذوق و وجد وفـاني شـدن از اناني

  . به دنبال دارد باري تعالي در ذات  دنمان

: شامل دو معنـاي اساسـي اسـت    ،نشان مي دهد كه اين روند ،ل در سير و سلوك اهل طريقتمتأ     

خـود را درگيـر رياضـت هـا و     نفـس   ،سـالك  ،عملي و هدفمند كه بـر اسـاس آن   ، رفتاري استاول

مقامـات   ،وف به اين نوع رياضت ها و مجاهـدت هـا  علم تص از ديدگاه؛مي كند جاهدت هاي متعددم

مقامات در صورتي كه از سوي سالك قابـل انجـام باشـند، يكـي پـس از ديگـري        اين .گفته مي شود

     مرحله ي آنها مـي رسـد وبـه موفقيـت بزرگـي دسـت پيـدا         سالك به آخرين كه  تا اين ،خواهند آمد

كـه   ،به دنبال رياضت ها و مجاهدت ها ،راي نفسوحي كه باحوال و مكاشفاتي است ر دوم، .مي كند
                                                           

١
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به تدريج تصفيه مي شود  ،نفس ،است كه تيچنين حالا قالبِ در .ي شودحاصل م ،همان مقامات باشد

، آن طـور كـه    ولطيـف  صاف و پاك سالك، روحِ ،د دور مي گردد، ودر نهايتهاي خو واز ناخالصي

احوال گفته مـي شـود كـه در     ،روحي و ذوقي اين روندبه . ، گرددپيش از آمدن به اين دنيا بوده است

 ايـن رونـد   خـود  ،كار ي ادامه د، اما بانموقت و گذرا بر نفس سالك عارض مي شو ، به گونه ايآغاز

نويني در سـير و   ي با پديد آمدن چنين شرايطي مرحله. ، حالتي پايدار به خود مي گيردموقت و گذرا

ور به نور حق و يقـين مـي گـردد واز    منّ ،اي كه نفس سالك در آن مرحله ، آغاز مي گردد؛سلوك فرد

ترين هدف خود مي رسد  سالك به عالي جاست كه نفسِ و آن .سرگرمي خلق به كلي بريده مي شود

   .1تمام نشانه هاي جمال و حق و خير را مشاهده مي كند ،خود بصيرت و با چشمِ

 در تمـام   ل مـي دهنـد و تقريبـاً   ل تصوف را تشكياه ، اساس سير وسلوكبدون شك اين دو روند    

يافت نمي شـود مگـر    ق صوفيهرُطُ هيچ طريقتي از ،به عبارت ديگر يافت مي شوند؛ هصوفي فرقه هاي

در سخن  ،علاوه بر عمل ناصوفي ه اي كه خودباشد؛ مسألروند را در عمل تجربه كرده كه اين دو  اين

 ـ از مكنونـات  ،نثر و يـا شـعر  با زبان آن را منعكس مي كنند و  ،نيز ايـن   .ي خـود تعبيـر مـي كننـد    قلب

ه شكل احـوال بـر   يا مربوط به مجاهدت هاي عملي آنان است و يا اذواق و مواجيدي كه ب ،تراوشات

خاص خود را دارند كه با  ي شيوه ،خود سازي در روند مشايخ صوفيه ،بنابراين آنها عارض مي شود؛

فهم آثار عرفاني آنها براي له اي كه باعث شده است رده اند؛ مسأآن را لمس ك ،گوشت و پوست خود

 .مشكل باشد ،ها و اذواق را به طور نسبي نچشيده اند افراد عادي و كساني كه طعم مجاهدت
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تصوف بـه شـكلي    ي كه آيا پديده ميان محققان اختلاف نظر هست؛ اين ،ارتباط با منشأ تصوفدر    
 ي غهاز آن پس صـب  دنياي اسلام شد وكه از امت هاي ديگر وارد  يا ايناسلامي دارد  ي مستقل ريشه

  خود گرفت؟ه اسلامي ب

  :به طور كلي در اين باره چند نظر وجود دارد    

 العملي بوده است كه امـت هـاي ديگـر،   ناشي از عكس  ،تصوف ي برخي عقيده دارند كه پديده-1   
خـاص   دادند؛ چرا كه با اين گـرايشِ  تند، ازخود بروزي از پذيرش دين اسلام نداشكه گريز بعد از آن

  .در پي آن بودند كه از تكاليف مذهبي دين اسلام كه بر آنها واجب شده است بكاهند

ايراني است، و براي اثبات نظـر خـود بـه     ي ن است كه تصوف يك پديدهعقيده بر آبعضي هم -2    

  .ايراني داشته اند ي يشهتصوف اشاره مي كنند كه اغلب ر ي هاي برجسته شخصيت

ملي كـه در تصـوف هسـت    هاي زهد مĤبانه و تأ گروهي هم بر اين باورند كه با توجه به گرايش-3   

از رسوم مسـيحيان   ،يمسيحي دارد؛ چرا كه پوشش پشم ي مي توان نتيجه گرفت كه اين پديده ريشه

ن اقـدام بـه چنـي    ،خود ي اي گذشتهبراي ترك دنيا وابراز ندامت از كرداره ؛ مسيحياني كه معمولاًبود

  .ندكاري و انجام چنين رفتاري مي كرد

متـأثراز   ،آن ي حـداقل در مراحـل پيچيـده    ،تصـوف  ي گروه ديگر آن اسـت كـه پديـده   و نظر-4    

نسبت به تقويـت روح   ،علاوه بر خط مشي عملي خود ،1»افلوطين« ؛ زيرا پيروانافلاطونيان جديد بود

                                                           
١
وي را اشاعه دهنده ي . م در يكي از شهرهاي مصر متولد شد ودر اسكندريه پرورش يافت203فيلسوف وزاهد مشهور در سال »افلوطين -  

بر . كه به جنگ ايراني ها رفته بود همراه شداو به جهت شناخت فلسفه ي هندي با ارتش روم . اصلي مكتب افلاطونيان جديد مي شمارند
افلوطين پس از شكست ارتش روم به آن ديار فرار كرد وبه تعليم مكتب خود . حسب اتفاق مؤسس فلسفه ي مانوي هم در ارتش ايران بود

ها بحث اصلي ودر يكي از آن اسوعات منتشر كردآثار افلوطين را تحت عنوان ت يكي از اين شاگردان،. دان مبرزي تعليم دادپرداخت وشاگر
افلوطين معتقد بود كه نفس انسان براي برخورداري از فيض بايستي به . بود را مطرح نمود)خير(افلوطين كه درباره ي نفس وعقل و واحد

تاريخ الفلسفة  مراجعه شود به نا گفته نماند كه منبع اصلي فلسفه ي اسلامي، فلسفه ي افلوطين بوده است. طهارت اوليه ي خود باز گردد
  .  107-121،ص1م،جزء1993،نشر دار الجيل،بيروت2العربية،حنا الفاخوري وخليل الجر،جزآن،ط
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ند؛ امـري  تعليمات ويژه اي براي خود داشت ،به حقيقت مطلق عالي و پيوستنساندن آن به درجات و ر

1ندبه آن پرداختكه عرفاي اسلامي از قرن چهارم به بعد 
.  

اسـلامي   ي ريشـه  ،تصـوف  ،كه باشد بر اين نمي تواند قانع كننده شده دلايل ارائهبه نظر مي رسد     

، نسبت به هم از عواملي باشد كه ربطي به تاثير اين دو ندارد؛ زيرا تشابه ميان دو پديده مي تواند ناشي

ده مربوط بـه  ويژه وقتي كه اين پديه ب ماهيت پديده بر مي گردد؛ به زيادي ي تا اندازه ،لهندارد و مسأ

هاي ديگر چنين امري  به عبارت ديگر مي شود گفت كه اگر در اديان و امت روح و نفس آدمي باشد؛

با اين وجود مي شود قضيه را به شكل ديگري مورد  .بود در اسلام اتفاق بيفتدممكن  ،اتفاق نمي افتاد

مانعي ندارد مسائل مربوط  ،تصوف در اسلام ي پديده رشد و نموكه پس از  تحليل قرار داد و آن اين

مـاني و مكـاني   دين اسـلام و شـرايط ز   كه با جوهرِ تا آن جا ،، موثر در آن بدانيمبه امت هاي ديگر را

 عوامـل ي تصوف به  پديدهارجاع  به جاي ن است كهبنابراين بهتر ومنطقي تر آگاري داشته باشد؛ ساز

هم ياد  اساسي را ي اين نكتهزهد وورع اسلامي بپردازيم ودر نيابي آبه ريشه  ،اسلام ي دايرهخارج از

همچـون   تدريج روح تصوف را تحت الشعاع قـرار داد و اذواقـي  ه ب ،له ي عشقآور مي شويم كه مسأ

اسلام بـا  ناشي از تعاليمي است كه  ،واين همه ،و فنا و اتحاد را به دنبال داشت ودهشو كشف  و وجد

ؤمناني از صحابه و تابعين و پاك و بي آلايش م تعاليمي كه به منزله ي نوري بود كه بر دلِ ؛خود آورد

در .به اين قافله پيوستند ،حال تابعين تابيدن گرفت و به مرور زمان صدها تن از مشايخ اهل دل و تابع

كـه  نقل كنيم تا روشن شـود  )ع(منسوب به حضرت علي اين باره كافي است شواهدي از دعاي كميلِ

عرفان اسلامي تا چه اندازه در روح اين مرد بزرگ كه تجسمي عيني از تعاليم اسلام بوده اسـت نفـوذ   

دي يـا الهـي وسـي   «:چنين گفته است لميانپروردگار عا خطاب به ،،اودر بخشي از اين دعا .داشته است

 ـ بـه   جهِبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطـوي عليـه قلبـي مـن معرفتـك،ولَ     تراك معذّوربي،أ ن لسـاني م

كرذــد ــن حبك،واعتقــــــ ــميري مــــــ ــده ضــــــ ــي  ك،وبعــــــ ــدق اعترافــــــ                                                         صــــــ
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 ـ شرّه،او تُبعد من ادنيتَيته،او تُن ربع مضين تُن أات انت اكرم مهيه؟لربوبيتك، ودعائي خاضعاً ه،او د مـن آويتََ

علـي عـذابك،فكيف    بني يا الهي وسيدي ومـولاي وربي،صـبرت  فه........هه ورحمتَن كفيتَم الي البلاء مسلّتُ

يف اسكن في النـار  عن النظر الي كرامتك،ام ك نارك،فكيف اصبرُ علي حرّ بني صبرتعلي فراقك،وه اصبرُ

لاضـجنّ اليـك بـين اهلهـا      ني ناطقـاً ، لئن تركتَ صادقاً قسمتك يا سيدي و مولاي اُ، فبعزّ ورجائي عفوك

اي سيد ومولاي من،آيا بـاور   ،اي خداي من(»....المستصرخين راخَاليك ص الآملين ، و لاصرخنّ جيجض

كه دلم به نـور   يدم ، و با آنوت گرو يكتائيكه به توحيد  با وجود آن ،كنم كه مرا در آتش مي سوزاني

كه  بعد از آن ،ودر باطنم عقد محبتت استوار گرديد ،معرفتت روشن گرديد و زبانم به ذكرت گويا شد

اي  هيهات كه باور نمـي كـنم ، تـو   . سكنت به مقام ربوبيت اعتراف كردماز روي صدق و خضوع و م

را كـه مقـام    كه خود تربيت كردي ضـايع گـذاري و آن  كس  نتر و بزگوار تري كه آ ، از آن كريمخدا

 و آن ،باز از اردو گاه رحمت برانـي  ،خود پناه دادي را كه بر درِ قرب عطا كردي باز دور گرداني و آن

و گيرم كـه  .... عقوبتش بسپاريباز به دست  ،ش مهربان بوديدر حقّ و را كه خود كفايت امرش نموده

صبوري كنم ، چگونه بر فراق تو  ،سيد و مولاي من و پروردگار منتش عذاب تو اي خداي من و بر آ

چگونه چشـم از لطـف و كرمـت تـوانم      ،كه بر حرارت آتشت شكيبا باشم صبر توانم كرد و گيرم آن

باري به عزتت اي سيد . تش دوزخ آرام گيرم با اين اميدواري كه به عفو تو دارم چگونه در آپوشيد يا 

من در ميان اهل آتـش ماننـد    ،يا گذاريووگند مي خورم كه اگر مرا با زبان گو مولاي من به راستي س

بـا ايـن   ) ع(در ادامه بايد افزود كه حضـرت علـي   .1). ...دادخواهان ناله مي كنم و بسي فرياد مي زنم 

ه ي ريشـه ي  عوامـل گفتـه شـده در بـار    داشت كجا وچگونه ودر چه زمـاني از روحيه ي عرفاني كه 

، چگونه مي توانسته زماني كه او درشبه جزيره ي عربستان مي زيسته استه است؟ وتصوف متأثر بود

دسترسي داشته باشد،و اگر هم دسترسي داشته است چرا در  آثار رومي يا يوناني وحتي ايراني است به

                                                   ؟شده استتاريخ ذكر ن
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قرآن محكم و بليغ  آيات ،در آغاز ؛دبو زهد اسلامي ،سرجشمه ي عرفان كه اين است باري، نظر ما    

قلـوب  بر ،كندسرسـبز  را نمد و ستعد بريزد و خاك دشتكه بر زمين م كريم همچون باران رحمت زا

  .منين كارگر افتاد وآنها را از ساحل زهد وارد درياي تصوف وعرفان نمودمؤ

هـاي   ترس از خدا و مجازات ،ي با لحني قاطعپي در پي آيات مكّوهشدارهاي  با آمدن دين اسلام    

 ـهت و تَبه عباد اُخروي در نفوس مردم جاي گرفت؛ از اين رو تـا از عـذاب جهـنم     نـد روي آورد دج

 راشِكـالف  النـاس  يكـونُ  القارعة ما القارعة وما ادريك ما القارعة يوم«:لد برين برندرهايي يافته راه به خُ

ك الجبالُ كونُوت المبثوثالمنفوشِ هنِالع فامراضيةٍ ه فهو في عيشةٍلت موازينُن ثقُا م ـا من خفّوام  ه ت موازينُ

فامو دراين راستا از آنها خواسـته شـد كـه روز و     )1-11:القارعة(»حامية ه هاوية وما ادريك ما هية نار

و مـا  «نيست  ينر از اه هدف از خلقت هستي چيزي غيچرا كشب تسبيح گوي خداي خويش باشند؛ 

الجنَ خلقت 56:ذاريات(»الا ليعبدون و الانس(.  

نـد و بـه   روي بياور به سـوي زهـد   منانمؤ عمومي باعث شد كه داز عدالت خداونبنا براين ترس     

بـراي   ،خوابي مـي كشـيدند و در روز   بي ،جهت عبادت ،؛ شب هانفوس خويش بپردازند ي محاسبه

خـود را   آمـوزه هـاي ديـنِ    ، سايرگي به كار مشغول مي شدند؛ با اين وجودزند ي امرار معاش واداره

    ف ونهـي از منكـر  را امـر بـه معـرو    بدان عمل مي كردند و هم ديگران ،هم خود. فراموش نمي كردند

 .مي نمودند

 ـ    در پاك ك ـ ،مناني ازبين آنهاؤويژه مه ب ،مسلمانان      ي بـا  ايردن دل هـاي خـود از گـرايش هـاي دني

خود را  ،ان بودهر چند سخت و گر ،شهوت بند گذاشتند ؛ آنها سعي مي كردند از يگر مسابقه مييكد

را تحـت مراقبـه    خويش را بر جهان ماده ببندنـد وبـه دل خـويش بازگردنـد و آن     برهانند و چشمانِ

وري كـه  دقيقا آن ط ـ ؛پاك گردد تا حدي كه پاك ؛آن بپردازند ي ومحاسبه قرار داده به تزكيه و تصفيه

 و ذكـر  از دعا اما ،سختي مي كشد ،منؤم ،در اين راستا البته .جاب مي كندخداوندي اي ي فطرت اوليه

كه به غايت ارزشمند  تا اين ؛دست برنمي دارد و بر اين كار با اشتياق اصرار مي كند ،خداوند تسبيحو
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 بين رفته و جاي خود را به فقراز  ،ي از جمله رغبت به مالايقات دنيرسد ؛ غايتي كه در آن تعلّخود ب

از  ،خودسـازي خـود   جهـت در  انمن ـمؤبعضي از  .مي دهدتن و گرسنگي و توكل به خدا روزه گرف و

يگري ؛ چرا كه اميد و آرزوي خود را به سمت وسوي ددرفتناره مي گاختلاط با مردم هم به تدريج كن

  .انشكردار رِيتغي در ه استي اساسي بود، عاملاين تغيير جهت در ديدگاه و؛ اندجهت داده 

شرايط تاثير  كه حد اكثر زاهدجوشان ديگري بود در دست  ه يوسنت پيامبر ، چشم سيره در كنار     

از گر آن آيـات مـوثر و روشـن   قـرآن و .جز قرآن كـريم  بودن چيزي نآداشته است و  اوبر روح و قلب 

   هر گاه با خـود وخـداي خـود خلـوت     آنها . تر بوده استدسترس  تر ودر من نزديكؤپيامبر هم به م

بوده است و تـا مـي توانسـتنداز آن     شاندمانيس و هم ،ها قرآن را در اختيار داشتند و شب ،مي كردند

  .)41و42:احزاب(»صيلاأو  كرةًحوه بوسب كثيراً كراًاذكروا االله ذ«:بهره مي بردند 

  تفاوت ميان زهد وتصوف-4

كـه   اساسي مقامات در تصـوف را تشـكيل مـي دهـد، پـيش از آن      زهد كه اولين مرحله از مراحل     

هدف  ،منان،خودسال ها نزد مؤ ،دود بكشرا به دنبال خ...نس ول ورضا و اُع وتوكّرديگر نظير و مراحلِ

امـا همـين   . ، زهاد گفته مي شده استتازان دنيا گريز مسلمان؛ به گونه اي كه به پيشاساسي بوده است

زبوده اند؛ به اين معني كه خمير مايه هـاي   كه ازقرن دوم آغاز مي شود، ،تصوف ازانخود زمينه س،اده

از دعاي كميل حضـرت علـي   به تدريج توسط زهاد صدر اسلام شكل گرفت، مانند آنچه كه  ،تصوف

 ،وت آشـكاري ميـان ايـن دو   با توجه به اين كه زهد جزئي از تصوف است بنابراين تفا اما .نقل كرديم

امـا تصـوف    ؛از ترك دنيا به علـت تـرس از آخـرت اسـت     زهد عبارتكه به اين ترتيب  وجود دارد؛

بنـا بـراين هـدف    .  دن دل جهت متصل شدن به ذات حـق نفس و پاك نمو ي عبارت است از تصفيه

زاهـد از ايـن بابـت از    . هدف نهايي عرفا رسيدن به حق است در حالي كه ؛سلامت است ،نهايي زهاد

 ـ ،كند كه دنيا او را از بهشت دور مي زيرا ؛دنيا مي گريزد ن خـاطر  اما عارف اگر از دنيا مي ترسد به اي

  .ياد خدا بودن  دور مي كند وي را از ،است كه دنيا
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ي له أمس ـ ،نظر زاهـد  درچرا كه  ؛طبيعي بوده است از نظر زمان، افتادن زهد نسبت به تصوفجلو     

 ـ. سترمز هاي روح آدمي مطرح نبوده امل در راز و أت د چيزي كه در قرن دوم اتفاق افتاد و باعث پدي

همان طور كه پيش از اين  ،زهاد و خود ،زهاد اند ي زير مجموعه ،ناصوفيبنابراين  ؛مدن تصوف شدآ

        آيـات   ،قـرآن كـريم  . انگيزه ها و دلايل زيادي داشتند كـه چنـين رفتـاري را پـيش بكشـند      ،گفته شد

الدنيا الا  و ما الحياةُ«:گويـد   دهد و مي در اين باره مورد خطاب قرار مي منان راؤشماري دارد كه م بي

الحياةِ زينةُ و البنونُ المالُ«و )185:آل عمران(»الغرور  متاع الدنيا والباقيات عند ربك  ثواباً خيرٌ الصالحات 

  .)46:كهف(»املا و خيرٌ

منان را تنهـا  ؤكه مرآن كريم به گونه اي نيست محتواي ق .نماند كه اسلام دين اعتدال است ناگفتهو     

و لا  ةَخرالآ الدار االلهُ ما اتاكفي بتغِوا«:نها نيز هست آ يبلكه به فكر معيشت و دنيا ،دهدبه زهد سفارش 

تنس أك من الدنيا و نصيبعت انسان به گونه اي است كه اما طبي. )77:قصص(»اليك االلهُ حسنَأن كما حس

 مثلاً ؛سوي افراط يا تفريط حركت مي كند محيط و تاريخ ، خود به خود به  هايمتغير و ر شرايطثدر ا

منان در برابر ؤگروهي از ميك نوع عكس العمل از سوي  ،شديد در قرن اول يكي از علل اساسي زهد

وقتي مسـلمان هـا در قـرن دوم در    «:در اين باره مي گويدزريق  ن دوران مي دانند ؛ معروفآحوادث 

انسان هاي ديگري پيرو  هم، ين هاي مجاور نفوذ پيدا كردند و سلطه يافتند و از ملت هاي ديگرسرزم

  ديـدگاه هايشـان نيـز تحـت تـاثير      ،ل شدآنها دچار تحو كه زندگي مادي ضمن اين ،دين اسلام شدند

 بـه  خـود فاصـله گرفتنـد و     ي هدانهااز زندگي ز ،ملت هاي ديگر قرار گرفت و در مدت زماني كوتاه

واكـنش مخـالفي از سـوي برخـي      ،اما همين موج دنيا طلبي ؛طلبي و ثروت اندوزي روي آوردنددنيا 

تر و انقطـاع الـي االله روي   بيش ـ دبه زه ـ منان به دنبال داشت و عده اي به كلي از دنيا بريده شدند وؤم

درون آن زاييده  جديدي بنام تصوف از ي اخلاقي كه پديده ؛ق به اخلاق جديدي شدندآوردند و متخلّ

  1».شد

                                                           

-
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5-در تصوف ب ومعرفتح  

ه مورد اعتنا قرار نگرفت» عشق« بح يچ كلمه اي به اندازه هي ،عرفان اسلامي وفرهنگ تصوف در     

عرفان و خداشناسي دقت كنيم تا ببينيم  ي درباره دلست كه به سخنان اهل ا ؛ در اين باره كافي است

از نظر آنها تصوف معنا پيدا نمـي كنـد   . مي چرخد»حب «محور ردحرف و حديث ها بر گ ي كه همه

 ؛همـين عامـل اسـت     ي راهه هم كشيده شـود بـه واسـطه    و اگر به بي ،عشق الهي ي مگر به واسطه

 ي ابو يعقوب سوسي در باره. اول و آخر دل مشغولي اهل طريقت همان حب يا عشق است  ،بنابراين

خـارج شـود و    خودكه سالك از قصد  د مگر اينشاهد محبت درست نخو «:ت گفته است شرط محب

حلاج نيز در اين باره  .1)يعني به خاطر عشق نباشد بلكه به خاطر معشوق باشد(».محبوب را قصد كند

حقيقت محبت آن است كه از اوصاف خود به كلـي كنـده شـوي و بـه محبـوب خـويش       «:گفته است

كسي است كه از خـود بريـده و بـه ذكـر پروردگـار       ،عاشق «:لقاسم جنيد گفته استااما ابو».2بپردازي

و شـراب   ،يت او سـوخته دادلش از نور ه. باشد با قلب خويش ناظروصل شده و به حقوق او قائم و 

چنين سالكي شروع سخنش . است ويار، جلال خويش را براي او ظاهر نموده ،جامش نوشيدهاز صاف

خـدا و همـراه    بـا خـدا و از آنِ   ،او ،در نتيجـه با خدا و از خدا و حركت و سكونش به امـر اوسـت ؛   

  3».خداست

 متافيزيكي دارد ؛ از نظر روحـي عبـارت اسـت از يـك     هم اخلاقي و هم روحي ومعناي  هم ،حب   

امـا از   ،و از نظر اخلاقي برتري دادن محبوب نسبت به هر چيز ديگر ،خاص نسبت به معشوق گرايشِ

  4.خدا ي ارادهخواست وبردن دل در براعبارت است از تسليم ش ،نظر متافيزيكي
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